
  مريم مادر عيسی
  

 

  فراتر از آخور

اما ). ۴۶ :١یوحنا ( محقر چيزی خوب بيرون بياید؟ � دور افتاده در آن ناحی� جليل آن دهکد�شود از ناصر مگر می
  ).٢٣ -٢١ :١متی. (از همين شهر محقر جليل بود که خدا مریم باکره را برگزید تا مادر عيسی گردد

   خدا�مريم زنی آگاه و در انتظار وعد

دهد که چقدر  مقدس و تمایل او به اطاعت از خدا نشان می درک مریم از کتاب. همه چيز از همين جای محقر شروع شد
ای آبستن شده، پسری  باکره«: گفت خوبی از پيشگویی اشعيای نبی خبر داشت که می کلام خدا در او ریشه دوانيده بوده و به

  ).٧:١۴اشعيا (» خواهند ناميددنيا خواهد آورد و او را عمانوئيل  به

خواست با افتخارترین مسئوليتی بود که به یک زن عطا شده بود و مریم در مقابل این مسئوليت،  آنچه که خدا از مریم می
خبری که مریم از ). ٣۵ -٣۴ :١لوقا (القدس تسليم نمود  اعتماد کامل خود را به خدا عرضه کرد؛ او تمامی وجود خود را به روح

یابيم که در آن   شادی او می�این مطلب را در نغم. اما او خود را با شادی تسليم این خبر نمود. ه شنيد دور از انتظار بودفرشت
  .ای در دست خدا بود و مجرای برکت برای تمامی بشر شد مریم وسيله). ۵۵ -۴۶ :١لوقا (بخشد  خداوند را جلال می

 کوچک �او در یک دهکد. زرگی نبود که در آن کسی، کسی را نشناسدفراموش نکنيم که مریم شخصی گمنام در شهر ب
 یاد داشته باشيم که برخلاف امروزه که  علاوه باید به به. شناختند کرد، در جایی که همه یکدیگر را می مشرق زمين زندگی می

بين زن و مرد از هر نظر پيوندیکند، از دید فرهنگ یهود، نامزدی دو نفر، در  نامزدی، بين دو طرف تعهدی رسمی ایجاد نمی
مریم و یوسف هم نامزد بودند ولی در طول دوران نامزدی . کشيد این نامزدی معمولاً یک سال طول می. کرد رسمی ایجاد می

بایست برای او  پس طبيعتاً زمانی که مریم خبر حاملگی خود را به یوسف داد می. کردند خود با هم زیر یک سقف زندگی نمی
  . سنگين بوده باشد و تصميم یوسف برای رها کردن مریم آن هم بدون سر و صدا دور از انصاف نبودای ضربه

متی (باشد  القدس می ای که در شکم مریم است از روح همان شب یوسف رویایی دید که در آن خدا به او فرمود که بچه
توانست با تمام دنيا با  شاید مریم می.  آشنا بود١۴ :٧  یوسف هم با پيشگویی اشعيا. این برای یوسف کافی بود). ٢١ -١٩ :١

اما اعتمادی. اند دانست که او و یوسف ابداً از نظر جسمی یکدیگر را لمس نکرده خوبی می شجاعت روبرو شود، چرا که خود به
شناختی  ا میزدی همه ر های دهکده قدم می در جایی که اگر در کوچه. افزود که یوسف به مریم داشت، بر قدرت مریم می
کرد که با سرافرازی گام  کرد، اعتماد و باوری که نسبت به خدا داشت او را قادر می هنگامی که مریم بين مردم رفت و آمد می

  .بردارد

برخی از مسيحيان با چشم ! اند؟ درستی درک کرده آورد ولی آیا همه او را به هيجان می داستان زندگی مریم انسان را به
از سوی دیگر نيز، هستند . گوید، آشنا باشند مقدس در مورد او می آنکه با آنچه که کتاب دهند بی ت و جلال میبسته او را عز

. بنامم" فراتر از آخور"ای بود که این نوشته را  همين مطلب انگيزه. مسيحيانی که بر او و شخصيت والایش نگاهی گذرا دارند
شود، در شکل و   آخور ظاهر می�شخصيتی که در کنار صحن. استدر روزهای کریسمس مریم فرد محبوب تمامی دني

شود این  محض آنکه کریسمس تمام می چقدر باعث تأسف است که به! کاری شده در مرمر شمایلی پلاستيکی، چوبی و حتی کنده
های زیادی در مورد  ظهموع. شوند بندی گردیده و تا کریسمس بعد در انبار جا داده می ها هم گردگيری شده، بسته شکل و شمایل

شنویم، ليکن داستان مریم صرفاً در مدارس و در کليساها فقط و فقط در هفته کریسمس بازگو  استر، روت، مریم و مرتا می
  .شود می

ایم و دوست داریم با مریم و عيسی کوچولو باقی بمانيم و فراتر  آخور باقی مانده�بسياری از ما هنوز هم در همان صحن
دانند که عيسی رشد کرده و جان خود را در راه ما فدا نموده، از مردگان  أسفانه بسياری از مردم در سراسر دنيا نمیمت. نرویم

  .زنده شده و به آسمان صعود کرده و روزی بازخواهد گشت

  مريم مادری نمونه و با درايت

ای است  مریم نمونه.  و تربيت نموده بود و خشک کرده عيسی را از زمان بچگی تا بزرگسالی تر. دار بود مریم زنی خانه
سرسپردگی او به عيسی در مقام مادر، فقط منحصر به .  دعوت خود بود�او سرسپرد. برای ما والدین که از او پيروی کنيم

کرد که بعد از زایيدن پسرش،  یکی از دوستان من تعریف می. زمان تولد در آخور نبود، آخور شروع این سرسپردگی بود
ناگاه متوجه شد که در عرض  ها فروکش کرده و شوهرش بعد از یک هفته تعطيلی باز به سر کار رفته بود، به که هيجان زمانی

 ٢۴  دوخت این فکر در ذهن او متجلی شد که این بچه تمامی اش  که چشم را به بچه زمانی! یک هفته تبدیل به یک مادر شده است
دانست که با این   لازم دارد، این فکر باعث شد که دست و پای خود را گم کند، میساعت از شبانه روز توجه و مراقبت او را



بله، مسئوليت مریم در قبال .  خاموش را بزند�تواند مثل رادیو و تلویزیون رفتار کند و هر وقت که دلش بخواهد دگم بچه نمی
  .عيسی هم مسئوليتی بود برای تمام زندگی او بر روی زمين

ها به ما احتياج دارند؛ نه صرفاً  یاد داشته باشيم که بچه به. جا گذاشته است  هدف والایی برای ما والدین بهمریم چه الگو و
ما باید مانند مریم این مطلب را درک کنيم که مسئوليت ما در قبال . خاطر وابستگی آنها به والدین در دوران کودکی به

وجود بياوریم بلکه  نه تنها شروعی مستحکم و استوار برای فرزندانمان بهبيایيد . فرزندانمان فراتر از دوران کودکی است
 -عنوان پدران و مادران، والدین روحانی، مسئوليت و سرسپردگی ما در قبال فرزندانمان برای تمامی طول زندگی آنها باشد به

  .کند تا آنجایی که خدا به ما عمر عطا می

  انديش ترس و آزاد مريم مادری خدا

شک مریم خوشحال بود که پس از مدتی فراری بودن و زندگی پناهندگی، باز به زندگی   وقایع تولد عيسی، بیپس از
دوباره آشپزی کند و بدون ترس از اینکه کسی قصد کشتن عيسی را . عادی خود بازگردد و به سر خانه و زندگی خود رود

  .داشته باشد، زندگی کند

پس . ای اسرائيل بشنو، یهوه، خدای ما، یهوه واحد است«ا به عيسی یاد داد،  خدا رهای کودکی، مریم کلام از همان سال
). ٧ -۴ :۶تثنيه(» . . .آنها را به دقت به پسرانت تعليم نما . . . یهوه خدای خود را به تمامی جان و تمامی قوت خود محبت نما 

کسی که مادری خداترس دارد هرگز «: ن گفته استابراهام لينکن چني. مادر خدا ترس چه اثر مهمی در زندگی فرزند خود دارد
  ».فقير و بيچاره نيست

مریم نيز مانند دیگر والدین یاد گرفت که به فرزند خود اجازه دهد. احتمالاً عيسی در سن پنج سالگی به مدرسه رفته است
فرستيم، از  د را به مدرسه می خو�که برای اولين بار بچ بسياری از ما زمانی. های مختلف زندگی را سپری کند که دوران

  .مریم و یوسف هم چنين والدینی بودند. ایم کنيم، انگار که فرزند خود را گم کرده دوری آنها احساس دلتنگی می

قلب او را ترس . که مریم عيسی را در آن جشن فصح اورشليم گم کرد، هزاران فکر و خيال بد از سرش گذشت زمانی
. دری در قبال فرزندان خود مسئوليتی دارند اما مواظبت از فرزند خدا چه مسئوليت هولناکی بودهر پدر و ما. فرا گرفته بود

عيسی در . کرد ای از معلمان یهود مباحثه می مریم و یوسف در بطن نگرانی خود، بالاخره عيسی را در معبد یافتند که با عده
ترین چيز برای من اینست که به کار پدر خود مشغول  مهمشما باید بدانيد که «قبال این وضعيت فقط یک توضيح داشت که 

گرفت که عيسی را آزاد گذارد و  بار دیگر یاد می اما یک. کند مریم فهميده بود که عيسی از فرمان بزرگتری تبعيت می. »باشم
 و گذر از کودکی  بلوغ�گرفتند که در فرهنگ آنها نشان  سالگی او را جشن می١٢ زودی جشن به. در چنگ خود اسير نسازد

لازم بود ذهن خود را با این فکر . تواند با عيسی مثل یک کودک رفتار کند دانست که بيش از این نمی مریم می. به جوانی بود
  .بيشتر آشنا کند که عيسی را باید آزاد بگذارد

 وجود مریم نيز از نمود، با هر خطری که جان عيسی را تهدید می. چندی بعد عيسی در اطراف شروع به موعظه کرد
های زیادی بود که بيدار مانده به او  احتمال زیاد شب او از خطراتی که برای عيسی بود خبر داشت و به. شد ترس متلاطم می

  . خدا باشد�دانست که در این دوران باید با توکل مطيع و سرسپرد اما می. کرد فکر می

 احاطه نموده بودند، مریم تلاش کرد خود را به عيسی نزدیک مانند هر مادری هنگامی که جمعيت از هر سو عيسی را
تواند فقط به یک  تدریج متوجه شد که عيسی نمی خواست او را از جمع به خانه برد تا استراحتی کرده باشد، ولی به او می. کند

ل قبل، این افتخار را یافته بود  سا٣٠  مریم از جانب خدا.  خود�او به همه متعلق بود نه فقط به خانواد. جا خود را محدود کند
های والایی باشد که خدا برای  دنبال انجام نقشه فهميد که باید بگذارد که عيسی به دهنده را به این دنيا بياورد و اکنون می که نجات
  .او دارد

  مريم زنی پيرو و شاگرد عيسی

داند که درد از دست دادن تنها  هم میدانست که خدا  مریم می.  هولناک صليب بود� مریم صحن�دردناکترین تجرب
بریم اینست که مریم  خدای پدر با قلبی شکسته مرگ تنها فرزند خود را نگریست و آنچه که ما اغلب از یاد می. فرزند چيست

همانطور که شمعون پير . آمد توانست دخالت کند و نه کاری از دستش برمی او نه می. نگریست هم مرگ فرزند خود را می
مریم تنها شخص حاضر هم در زمان تولد و هم زمان مرگ. شکافت  سال قبل پيشگویی کرده بود، خنجری قلب او را می٣٠  هم

شاید زمانی که عيسی . او فردی بود که افتخار بزرگی نصيبش شد ولی این افتخار بزرگ بهای سنگينی هم داشت. عيسی بود
  .توانست آن صحنه را ترک کند  عين حال نمیکشيد قدرت تحمل دیدن او را نداشت ولی در عذاب می

گذشت،  کشيد تمامی زندگی او از مقابل چشم مریم می های خود را می که عيسی آخرین نفس آنجا در پای صليب در حالی
هایی که   او، دست�های ماهر و قوی نجارگون گرفت، دست های مریم را می های کوچک او که دست تولد او در آخور، دست

او برای کودکی که روزی در آغوش داشت، برای . ها روی صليب ميخکوب شده بود داد و حالا همان دست را شفا میمریضان 
شاید تمامی وجودش از غصه . کرد مرد، گریه می مرد جوانی که بزرگش کرده بود و برای پسری که اکنون بر روی صليب می

 �عهد  در آخرین لحظات زندگی خود، مواظبت از مریم را بهعيسی. . ." بانو : "پر بود که صدای عيسی به گوشش رسيد



توانست انعکاس داشته  بعد در سراسر زندگی مریم می  آن سخنان گرانقدر آخر، که از آن به٢٧ -٢۵ :١٩  در یوحنا. یوحنا گذاشت
کلماتی که ارزش همه چيز . د آوردیا توانست به آنها بچسبد و بارها و بارها آنها را به کلماتی که مریم می. باشد، نوشته شده است

تو باید او را عيسی بنامی، زیرا «: ای را دید که قربانی شده است مریم فقط پسر خود را بر روی صليب ندید، او بره. را داشت
  ».او قوم خود را از گناهانشان نجات خواهد بخشيد

 اگر عيسی از مردگان برنخاست، ایمانمان خوانيم، که  قرنتيان می�در رسال. عيسی زندگی خود را فدای بشریت کرد
خدا را شکر که عيسی از مردگان زنده شده است و ما اميدی داریم که محکم و . ارزشی ندارد و هنوز در گناهان خود هستيم

  .مریم هم مانند دیگر شاگردان، او را در باغ ملاقات کرد و او را پرستش نمود و شاهد این پيروزی بود. استوار است

عيسی در مقابل . داد حضور داشت القدس تعليم می که عيسی به شاگردان در مورد روح م بر روی کوه زیتون زمانیمری
 نفر در بالاخانه مشغول دعا کردن بودند و مریم هم در ميان آنها ١٢٠ در روز پنطيکاست. چشمان آنها به آسمان بالا برده شد

  .بود"  پدر�وعد"منتظر 

او به . مریم با کليسای اوليه همگام بود. گی در سرسپردگی و اطاعت از خدا، زندگی پرثمری استمریم ثابت کرد که زند
  .گيری نمود و نه خود را بالاتر از آنها قرار داد نه از آنها کناره.  کوچک خدمت کرد�آن گل

  گيری نتيجه

بود، در عين حال از این مریم علاوه بر اینکه روحی فروتن داشت و اطاعت و سرسپردگی جزو صفات شخصی او 
قدرت هم برخوردار بود که فرزند خود را در اسارت خود نگاه ندارد؛ بلکه بگذارد که او آزاد باشد و این تجربه را در سراسر 

  .جا گذاشت اش پياده کرد و الگوی زیبایی برای پيروی از خود به زندگی

مایل چوبی و مرمری نگاه نکنيد، بگذارید شمایلی که از او در مریم را در شکل و ش. بيایيد به مریم از دید دیگری بنگریم
. ذهن شماست صورت کسی باشد که دعوت خدا را نسبت به زندگی خود شنيد و در کمال وفاداری و ایمان به آن پاسخ داد

 .کشاند" فراتر از آخور"های زیادی نمود و به راهی  دعوتی که زندگی او را دچار فراز و نشيب
 


